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  ∗شناسي سند بادنامه نوع

             
  دكتر يحيي طالبيان                                                                                           

  غضو هيأت علمي دانشگاه كرمان 
  ∗نجمه حسيني                                                                                

    

  چكيده

دربارة » تودوروف«با استناد به ديدگاه » سندبادنامه«شناسي روايت  هدف اين نوشته، نوع
مهمترين ويژگيهاي اين نوع روايتها » تودورف«براساس نظرية . است» اي روايتهاي اسطوره«

در . شناسي واسطه، تاكيد بر كنش شخصيتهاي داستان و فقدان روان اصل عليت بي: عبارتند از
بر » اي روايتهاي اسطوره«گيهاي،  و تطبيق آنها با ويژ» بادنامه سند«اين نوشته با ذكر شواهدي از 

هاي  و قصه» شب يكو  هزار«: اي چون  روايتهاي اسطوره ايم تا اين داستان را در ردة ن بودهآ
تواند   خاص ميشناسي سندبادنامه و قراردادن آن در ردة نوع نوع. دهيم ، جاي »دكامرون«

  . اي براي بررسيهاي بعدي اين اثر،  و از جمله بررسي ساختاري آن، باشد مقدمه

  
  شناسي واسطه، كنش، فقدان روان  بي اي، عليت ، تودورف، روايت اسطوره»بادنامه سند«:كليدواژه

  

                                                 

 

  6/12/1385:                             تاريخ پذيرش 22/8/1384:  ناريخ دريافت    
∗
   دانشگاه شهيد باهنركرمان  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي 
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  مقدمه

نوعي خاص   شناسي آن اثر و قرار دادن آن در ردة اي، مستلزم نوع شناخت و بررسي هر نوشته
بندي آن، امكان پذير نيست، چرا كه هر  شناسي و رده در واقع بررسي يك متن، بدون نوع. است

  . شود نوع ادبي، براساس ويژگيها و قراردادهاي خاص خود شناخته مي
؛ يكي از داستانهايي كه در ميان »سندبادنامه«شناسي  اين نوشته تلاشي است در جهت نوع

دورة پيش از اسلام، شهرت بسيار داشته است و در ادبيات هند و ايراني ايرانيان، به ويژه در 
شناسي سندبادنامه، علاوه بر اين كه آغازي است براي بررسيهاي  نوع. هاي فراوان دارد نمونه

تواند در شناخت قواعد و قوانين حاكم بر ساخت داستانهايي از اين نوع مفيد  بعدي اين اثر، مي
  . شود واقع مي

  
  بادنامه سند 

هاي گذشته،  هاي ارزشمند ادب پارسي است كه طي قرنها و دوره يكي از گنجينه» بادنامه سند«
، »داستان هفت وزير«، »حكايت وزارء سبعه» «كتاب سندباد حكيم«با نامهاي مختلفي چون، 

يري ظه(. است ناميده شدههوغير» قصة شاهزاده و هفت وزير«، »النساء كتاب مكر«، »هفت فرزانه«

كليله و «اين كتاب از حيث تركيب و ساختمان، شبيه است به كتاب . )11ص : 1381سمرقندي، 
آيد و آن  دمنه؛ يعني يك داستان اساسي است كه در ضمن آن حكايات و قصص متعددي مي
ظهيري (. داستان اساسي هم شبيه به داستان سياوش و سودابه، يوسف و زليخا و نظاير اينهاست

  ) 3ص: 1362سمرقندي، 

يك جا » «الفهرست«در » النديم ابن«: نظر وجود دارد دربارة اصل و منشا داستان اختلاف
 و در جاي )1001ص: 1376صفا، (» .بدون ترديد آن را از اسمار و احاديث هندوان دانسته است

ساب نظر وجود دارد و خود، انت در انتساب آن به ايرانيان و هنديان، اختلاف«نويسد كه  ديگر مي
مروج «مسعودي، مولف . )299ص : 1376تفضلي،  («. داند تر به حقيقت مي به هنديان را نزديك

 از پادشاهي -كند اي از اخبار هند را نقل مي جا كه شمه  آن-، در بخشي از كتاب خود»الذهب
كند كه مذهب سلف را رها كرد و سندباد در مملكت او و به عصر او  ياد مي» كورش«به نام 

 را براي )السبعه و المعلم و امراه الملك كتاب الوزارء(كه كتاب هفت وزير و معلم و زن پادشاه بود 
تاليف كتاب را به ايرانيان نسبت » حمد االله مستوفي« اما )5ص: 1381مسعودي، (» .وي تنظيم كرد
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: 1381ظهيري سمرقندي، (داند  آن را جمع آوردة حكماي پارسي مي» الذريعه«دهد و صاحب  مي

هم عقيده است » الذريعه«، مولف كتاب به نثر مصنوع، با صاحب »ظهيري سمرقندي «)13ص 
... »اين كتابي است ملقب به سندباد، فراهم آوردة حكماي عجم« : نويسد و در اين باره مي

نيز كتاب را به ايرانيان نسبت داده، آن را در » اصفهاني  حمزة)23ص: 1362ظهيري سمرقندي، («
  . )39 و 40ص: 1369نيز بهار، . 210ص: 1376تفضلي،(» .دهد بهاي دوران اشكاني جاي ميزمرة كتا

فرانسوي اولين كسي است كه » لوزلر دلانشان«از ميان مستشرقان و انديشمندان غير ايراني، 
نيز بر اين امر صحه » تئودوربنفي«معتقد است و پس از او » سندباد نامه«به هندي بودن اصل 

صريحاً به اصل و خاستگاه داستان » ريپكا«. )16ص : 1381ظهيري سمرقندي،( .گذارده است
در اصل از هند يا ايران ...) ، سندبادنامه و نامه طوطي(اين كتابها «: نويسد كند و مي اشاره نمي

: نويسد با قطعيت مي» ادوارد براون« اما )339ص: 1370ريپكا،  (.اند  زمان ساساني مايه گرفته
: 1366براون، (» .ه از داستانهاي هندي است كه چندين ترجمة عربي و فارسي داردسندبادنام«

سندبادنامه مجموعه حكاياتي «: همراه است كه» براون«در اين اعتقاد با » هرمان اته« و )279ص
 و )103ص: 253اته، (. است كه اصلا از هندي به پهلوي و بعد به تازي ترجمه شده بود

ياد كرد كه، برخلاف ) Perry( » پري«قات دانشمند آمريكايي به نام سرانجام بايد از تحقي
هايي به  اصل كتاب سندباد ايراني است، هرچند شباهت«: مشترقين ياد شده، اعتقاد دارد

  ) 17ص : 1381ظهيري سمرقندي، (» .داستانهاي هندي دارد

، ...)وزير وهفت روز، هفت (وي براي اثبات نظر خود به نكاتي مانند وجود عدد هفت 
  . كند شيوة مجازات مجرم، وجود نامهاي ايراني و غيره اشاره مي

نظرهاي » سندبادنامه«انديشمندان و نويسندگان معاصر ايراني نيز دربارة اصل و منشا 
داند كه به     هندي مي را از جمله قصص قديمة» سندبادنامه» «صفا«دكتر . اند مختلفي ابزار داشته
 )1001ص: 1363صفا، (ده بود و در ادبيات قبل از اسلام شهرت بسيار داشت زبان پهلوي نقل ش

هاي ماخوذ از ادب هندي در نثر پهلوي    قصه در زمرة» بادنامه سند«كوب نيز از  دكتر زرين
گان اسلامي ايران در قرون نخستين د كه نويسن)530ص: 1368كوب،  زرين(. كند ساساني ياد مي

دكتر، ) 80ص: 1375كوب  زرين(اند  از آن الهام گرفته» بختيارنامه«بعد از فتوح، در نوشتن 
دهد كه در هند  سندبادنامه را در رديف داستانهاي مربوط به مكر زنان جاي مي«محجوب 

 اما صراحتاً به اصل هندي يا ايراني آن اشاره )703ص: 1383محجوب،  (.هاي فراوان دارد نمونه
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: نويسد است كه داستان اصلاً ايراني است و در اين باره مياما دكتر مينوي معتقد . كند نمي
. كتاب سندباد، از كتابهايي است كه در عهد انوشروان خسرو اول به پارسي نوشته شده بود«

: اند ولي تقريباً ثابت شده است كه اين كتاب مانند بعضي اصل آن را از هندوستان دانسته
: نويسد باره مي دكتر تفضلي نيز در اين. ير شده استدر ايران تأليف و تحر» بلوهر وبوذ اسف«
  هرچند كه هستة«. تأليف كتاب احتمالاً در زمان خسرو و انوشيروان صورت گرفته است«

  ) 229ص: 1376تفضلي، (. اصلي داستان از هند گرفته شده است

ر ورود كتابهاي هندي به ايران، در قرن ششم ميلادي و د«با اين همه، روشن است كه 
دربار خسرو انوشيروان رخ داده است و اين كتابها از سانسكريت به پهلوي و بعدها به عربي 

 بنابراين ارتباط سبكي كتاب با ادبيات )33ص: 1382دانشنامة ايرانيكا، (» .اند ترجمه شده
  . تواند دليل محكمي بر ايراني بودن داستان باشد خسرو انوشيروان، نمي دورة

لم است، اين كه نسخة پهلوي اين كتاب پيش از ترجمة فارسي وجود در هر حال آنچه مس
اين كتاب » ابوالفوارس فناروزي«ظاهراً، . داشته و داستان كاملاً در ميان مردم معروف بوده است

ظهيري «. به زبان فارسي ترجمه كرده است» ابومحمد نوح بن منصور ساماني«را در روزگار 
خواجه عميد ابوالفوارس «: كند  به اين موضوع چنين اشاره ميدر مقدمة سندبادنامه» سمرقندي

رنج برگرفت و خاطر در كار آورد و اين كتاب را به عبارت دري پرداخت لكن عبارت عظيم 
  ) 25ص: 1362ظهيري سمرقندي، (. » و هيچ مشاطه اين عروس را نياراسته بود....نازل بود

نويسندگان ديگر را بر آن داشته است تا، » يفناروز«پيراگي نثر  ظاهراً همين سادگي و بي
. مطابق با سنت ادبي روزگار خود، بار ديگر داستان سندباد را به نثر مصنوع و متكلف بنويسند

يكي : پس از فناروزي دو تهذيب از سندبادنامه به فارسي صورت گرفت» صفا«به اعقتاد دكتر 
  . رقندي كه امروزه در دست استاز دقائقي، در اواخر قرن ششم و ديگري از ظهيري سم

، يكي از آخرين »الدين طمغاج خان  جلال«سندبادنامه را در زمان » ظهيري سمرقندي«
از » سندبادنامه«پادشاهان آل افراسياب،  به نثر مصنوع و متكلف نوشته است و آخرين بار 

نامة خود به نثر فارسي نوشته شد و مولف آن را در ضمن طوطي » ضياءالدين نخشبي«طرف 
 علاوه بر متون نثر ياد شده، سه تن از شاعران ايراني، رودكي، )103ص: 2536اته، (. آورده است

 عضد يزدي در  اند كه امروزه، تنها سرودة ازرقي و عضد يزدي، سندبادنامه را به نظم درآورده
  . دسترس ماست
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يتي بس استادانه از كه موضوع كار ماست روا» ظهيري سمرقندي«اما سندبادنامه به روايت 
ها در   هرچند ظهيري با نقل اين قصه)80ص: 1371آربري، (. يك رشته حكايت ساده است

كوب،   زرين(عبارات مصنوع و متكلف صورت قصه را از حد ادراك عام خارج ساخته است 

 ظاهراً ظهيري مانند نصراالله منشي و سعدالدين وراويني، بيشتر در پي آن بوده )108ص: 1375
ترتيب بر كالبد عريان  ست كه قدرت و تبحر خود را در انشا و كتابت نشان دهد و بدينا

دربارة ميزان توفيق ظهيري، نقل قول . )177ص: همان(. اي ادبي بپوشاند داستاني رايج جامعه
 نويسندگي  وي دربارة شيوة. نامه خالي از لطف نيست الدين وراويني در مقدمة مرزبان سعد

 است و بر  و سندبادنامه كه باد قبولش، نامية رغبات را در طبايع تحريك داده: سدنوي ظهيري مي
وراويني، (. اند و عندي لاطائل تحته خواندن آن تحريض كرده و طايفة آن را مستحسن داشته

را از گروه » ظهيري سمرقندي«المصدور،  در مقدمة نفثه» گردي يزد« اما دكتر )9ص: 1363
مقدمة يزگردي بر (. اند داند كه بار تحول نثر فارسي را بر دوش كشيده ميمولفان و مترسلاني 

سندبادنامه شهرت و رواج خود را مديون انشاي مصنوع « در هر حال )4ص: 1343المصدور،  نفثه
، اين داستان شهرت »ظهيري«نيست بلكه مدتها قبل از انتشار اثر » ظهيري سمرقندي«و متكلف 

 و بسياري از )108ص: 1375كوب،  زرين(» . حتي مورد تقليد بوده استو قبول تام داشته است و
  . اند شاعران و نويسندگان، در آثار خود، از آن سود برده

. شوند برخي از داستانهاي سندبادنامه، مثل داستان هدهد و مرد پارسا، در مثنوي ديده مي
اند و نيز اين   سندبادنامه نوشته شدهنامه از جمله آثاري هستند كه به تقليد از نامه و بختيار طوطي

. شب راه يافته است و در قصة دوم از شب چهارم آن، درج شده است  يك وداستان به هزار
 به علاوه سندبادنامه از كتابهايي است كه به اكثر زبانهاي دنيا )، مقدمه1362ظهيري سمرقندي، (

  . ترجمه شده است
  

  قصه، داستان، حكايت

قصه، افسانه، حكايت، سرگذشت، : ند كلمه مترادف داستان وجود دارددر زبان فارسي، چ
توانيم، با توجه به ميراث ادبي  و امروزه به هيچ روي نمي... حسب و حال، نقل، اسطوره و

 اما )125ص: 1383محجوب، (گذشته، حد و رسمي دقيق براي هر يك از اين لغتها تعيين كنيم 
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هاي ديگرشان   خلاقة آنها بر جنبه شد كه جنبة ري گفته مي اين اصطلاحها، در كل، به آثا همة
  ). 24ص: 1366ميرصادقي، (. چربيد مي

امروزه، با رواج انواع جديد ادبيات داستاني در ايران، كوششهايي در جهت تفكيك حد و 
به عنوان مثال، ميرصادقي در . ها صورت گرفته است رسمي دقيق براي هر يك از اين واژه

برداشت من از مفهوم قصه همان است «: نويسد م قصه و تفاوت آن با داستان ميتوضيح مفهو
اند و از قصه آن نوع ادبيات خلاقه را در نظر دارند كه از   مردم از اين مفهوم داشته كه تودة

   غيرواقعي و خيالي داشته است تا جنبة ديرباز در اين ملك و بوم رايج بوده است و بيشتر جنبة
 انواع ادبيات داستاني است  داستان اساس همة« در حالي كه )55ص: 1366يرصادقي، م(» .واقعي

: 1367ميرصادقي، (» تر و جامعتر براي قصه، داستان كوتاه داستان بلند و رمان و  مصداقي كلي

داند و از آن براي ناميدن   ميStory ميرصادقي در جاي ديگر، لفظ داستان را معادل با )29ص
  برد و در مقابل لفظ قصه را معادل با  اند، بهره مي  ه به شيوة امروزي نوشته شدهداستانهايي ك

»tale «لفظ » ميرصادقي«براهني، برخلاف . دهد قرار مي»tale «داند و در  را معادل حكايت مي
اي بدانيم كه در آن  اگر داستان را نوشته«: نويسد توضيح مفاهيم داستان، قصه و حكايت مي

شود، اين طرز تلقي از داستان بدان  دگي به صورت حوادث مسلسل گفته ميماجراهاي زن
خواه (شمولي وسيع خواهد داد؛ به اين معني كه داستان هم شامل حكايت و افسانه و اسطوره 

و تمام ) يعني رمان( خواهد بود و هم شامل قصه به معناي امروزي آن )منظوم و خواه منثور
طيت در ايران و قبل از قرن هجدهم در اروپا را حكايت داستانهاي قبل از دوران مشرو

» ميرصادقي«از ديدگاه » سمك عيار« به اين ترتيب متني مانند )40ص: 1362براهني، (. ناميم مي
از » دكتر محجوب«برد ونيز  از آن تحت عنوان حكايت نام مي» براهني«كه  قصه است و حال آن

  . كند آن به عنوان داستان ياد مي
اين با وجود تمام تلاشهايي كه در جهت تفكيك اين مفاهيم صورت گرفته است، باز بنابر

هم تشخيص مفهوم دقيق هر يك ممكن نيست و غالباً در آثار مختلف به يكي معني به كار 
هاي مردم ايران در تعريف قصه و افسانه چنين آمده  به عنوان مثال در فرهنگ افسانه. روند مي

شود كه در  عني سرگذشت و حكايت است و اصطلاحاً به آثاري گفته ميواژة قصه به م«: است
درويشيان، (» .العاده است تا تحول و تكوين شخصيتها و افراد آنها تأكيد بر رويدادهاي خارق

 و واژة افسانه به معني داستان، سرگذشت و قصه است و در زبان فارسي، )26ص: 1377خندان، 
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اي از شعرهاي هجايي كه براي  يكي به معني گونه: اند ني آوردهاصطلاحاً، افسانه را به سه مع
 و شود اي منثور كه اغلب از زبان حيوانات گفته مي اند، دوم گونه خوانده سرگرمي كودكان مي

اي سوم داستانهاي منظوم و منثوري است كه در كتابهاي  كند و گونه سرگذشت آنها را بيان مي
   )22:همان(. نامه ه و دمنه و مرزبانادبي آورده شده است مانند كليل

در معرفي كتابهايي مانند كليله و دمنه از لفظ افسانه » درويشيان و خندان « در حالي كه 
: نويسد نامد و مي مي) داستان حيوانات(داري اين نوع روايتها را داستان  كنند، تميم  استفاده مي

اخلاقي در پي دارد و شخصيتهاي اين داستان حيوانات روايتي به نظم و نثر است كه هدفي 
ترين مجموعة فابل در ادبيات فارسي است  كليله و دمنه عالي. نوع داستاني، غيربشري هستند

نامه شاهكار  تنترا، اخذ شده است و مرزبان كه از مجموعه فابلهاي كهن هندي، موسوم به پنجه
  ) 28 و 29ص: 1379داري،  تميم(. ديگر ادب فارسي هم به همين شيوه است

هاي داستان، قصه و حكايت به يك معني به  با توجه به موارد ياد شده، در اين نوشته واژه
ها، نوعي از روايتهاي داستاني است كه تودورف آنها را  اند و منظور از اين واژه كار رفته

استاني توان تمامي انواع ادبيات د اين عنوان عامي است كه مي. نامد مي» اي روايتهاي اسطوره«
شب و كليله و دمنه را تحت آن،  يكو هاي پريان و داستانهايي نظير هزار  عاميانه، اعم از قصه

  :مورد بررسي قرار داد و ويژگيهاي مشترك زير را در آنها جست و جو كرد
 و هر كنشي به خودي )196ص: 1380آسابرگر، (در اين نوع داستانها تاكيد بر كنش است . 1

: 1372تودورف، مقاله (.  براي بيان فلان خصايص اين يا آن شخصيتخود مهم است و نه

آورند و در واقع ركن اساسي و بنيادي آن را تشكيل  ها را به وجود مي  كنشها، قصه)269ص
  )71ص: 1366ميرصادقي، (. دهند مي

واسطه است؛ يعني هر  رابطة علت و معلولي در اين نوع داستانها از نوع عليت بي. 2
ميان يك ويژگي و كنش متأثر از آن بسيار كم  آورد و فاصلة   كنشي را به دنبال ميخصوصيتي،

  . شود منجر مي) معلول(به علاوه هر علتي تنها به يك امكان . است
 و اگر در )27ص: 1377درويشيان، خندان، (زمان ومكان در اين داستانها فرضي است . 3
رود، اين مكان خاص، ويژگي و  سخن مي..) .مثلا كشمير، كرمان و(اي از مكان مشخصي  قصه

  . ديگري نيز اتفاق بيفتدتواند به همين صورت درهرجاي بخشد و قصه مي تشخصي به قصه نمي
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قهرمانهاي قصه يا «ها، اغلب بر مطلق گرايي استوار است  بيني در اين قصه اساس جهان. 4
: 1366ميرصادقي، (» .آيد به وجود ميها از برخورد خوبيها و بديها  خوبند و يا بد و محتواي قصه

جا حاضرند و تفاوت ميان آنها در كمال وضوح، ترسيم   در واقع خير و شر در همه)97ص
  )98ص: 1380آسابرگر، (. شود مي

ها بر حادثه گذاشته شده است و قهرمانها و شخصيتهاي قصه، كمتر  عموماً بنياد قصه. 5
به عبارت ديگر ) 29؛ ص1367ميرصادقي،(هند د فرديت و خصوصيت دروني خود را نشان مي

به اين جهت شخصيتها بيشتر . توان اين نوع داستانها را، داستانهاي فاقد روانشناسي ناميد مي
گويند و  همه به يك زبان سخن مي) 7ص: 1380آسابرگر، (همتا  وار هستند تا يگانه و بي نمونه

 و قهرمانهايي ايستا هستند )27ص: 1377ان، درويشيان،خند(شود  اختلافي در گفتارشان ديده نمي
   )101ص: 1366ميرصادقي، (پذيرند  و تحول نمي

، آغاز »اند كه آورده«و يا » يكي بود يكي نبود«ها با عبارتي خاص، نظير  معمولاً اين قصه. 6
به حركت در آوردن : يعني: اي ديگر كه در خدمت كاركرد همساني باشد  گونه به«شوند و يا  مي
اين كاربرد . گو خواننده، شنونده يا قصه ايت در زماني دور از زمان حال، از جهان روزمرة رو

دهد كه از اين به بعد قرار است  زمان گذشته، كاركرد روايي خاص دارد و به روشي نشان مي
تواند زير نظر  اي كه بسته است و لذا به آساني مي اي از رخدادها به توصيف درآيد؛ رشته رشته
  )96ص: 1380آسابرگر، (. ته شودگرف

اين داستانها، به طور عام، با پيروزي قهرمان مرد يا زن و اين اطمينان خاطر كه آنها از آن . 7
  )همان(. رسد به بعد با خوشبختي زندگي خواهند كرد، به پايان مي

  
   بحث پيش زمينة

 علمي به آنچه از اصطلاح تحقيق در قصه، به وسيعترين مفهوم آن، عبارت است از اشتغال
شود؛ اعم از اسطوره، حكايت وغيره سرآغاز اين رشتة علمي به قرن  طرف آدميان حكايت مي

و » ياكوب«، »گريم«گردد با اين همه از تاريخ انتشار مجموعه عظيم برادران  نوزدهم بازمي
د كه  اين دو تن، نخستين دانشمنداني بودن)9ص: 1371مارزلف، (. رود ، فراتر نمي»ويلهم«

 )2ص: 1368پراپ، (. هاي عاميانة آلماني را گرد آوردند و در دو مجلد، منتشر ساختند قصه
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انتشار اين مجموعه تاثيري عظيم بر تحقيقات مربوط به قصه گذاشت مهمترين پژوهشهاي 
  :توان تحت سه عنوان كلي بررسي كرد مربوط به قصه را مي

هاي  ها و يافتن ريشه  جغرافيايي قصه–يخي روشهايي كه هدف آنها يافتن خاستگاه تار. 1
  . هاي ملل مختلف با يكديگر بوده است آنها و ارتباط قصه

  روشهاي مبتني بر روانكاري . 2
  گرايي و ساختارگرايي   روشهاي مبتني بر شكل. 3

ساختارگرايي به وسيعترين مفهوم آن، روش جست و جوي واقعيت، نه در اشياي منفرد كه 
  گذشته هيچ گرايش نظري به اندازة  در چند دهة)18ص: 1379اسكولز، (. ن آنهاستدر روابط ميا

در عرصة ادبيات، نقد ساختگرايانه . اين نظريه در علوم انساني و اجتماعي تأثير نگذاشته است
اي  از ديدگاه ساختگرايان، ادبيات نظام ويژه. تحت تأثير زبانشناسي ساختاري شكل گرفته است

 نظامي كه قوانين، ساختارها و ابزار خاص خود را دارد كه بايد به مطالعة آنها از زبان است؛
  . )57ص: 1378محمدي، (» پرداخت

نحو دربارة اين كه : كند  متن، نقشي مانند دستور در گفتمان ايفا مي بررسي ساختگرايانة«
 -گرين(» .دپرداز گويد بلكه به چگونگي حصول معنا مي يك جمله چه معنايي دارد، سخن نمي

: 1383ريمامكاريك،(» در واقع ساختگرايي يك روش است و نه يك ايده «)14ص: 1383لبيهان، 

اي به بررسي انواع   براي دستيابي به چگونگي حصول معنا ساختگرايان توجه ويژه)173ص
 در در واقع مطالعات روايت شناسانة قرن بيستم به ويژه آن مطالعاتي كه. اند روايتها، نشان داده

   )79ص: 1382وبستر، (.  ساختگرايي هستند اروپا آغاز شد، شالودة
كند و موضوع آن،  به اعتقاد ساختارگرايان، روايت به طريقي دربارة خودش صحبت مي

هاي مفهوم سازي خودش است و به اين جهت محتواي روايت، همان  مناسبات دروني و شيوه
اي  نظر ساختگرايان اهميتي ندارد كه داستان نمونه به )132ص: 1368تون، لايگ(. ساختار آن است

اين روش در مقابل ارزش فرهنگي موضوع مورد بررسي خود، كاملاً .  تراز اول نباشد از ادبيات
 به اين جهت نقد )همان(كننده  اعتناست، چرا كه روش آن تحليلي است و نه ارزيابي بي

شناسي و فرهنگ عامه بر جاي گذاشته   روايت ساختگرايانه عظيمترين تأثيرش را در عرصة
  ) 114ص: 1383 لبيهان، –گرين (. است
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شناسي نيز كه ابزار اصلي ساختگرايي است، در حوزة فرهنگ عامه موفقيت  نشانه
ها و به طور كلي هنر و فرهنگ عاميانه و فولكوريك،  ها، افسانه اسطوره. است چشمگيري داشته

شناسي را  كنند توجه بسيار نشانه همگاني را توصيف مياز آنجا كه موقعيتهاي كهن، ساده و 
جاست كه امكان زيادي براي كشف ساختارهاي روشن و منسجم وجود  در همين. انگيزد برمي
دهة بيست ريشه دارد، كه در سالهايهاي روسي شناختي درآثار فرماليست اين رويكرد نشانه.دارد

  ) 99ص: 1382گلدمن،(. ريزي كردند اري محتوا، پي بررسي ساخت سدة حاضر نقد ادبي را به مثابة

، در روسيه، 1920شود كه در آستانة   روسي به مكتبي اطلاق مي )صورتگرايي(فرماليسم 
: 1384سجودي، (.  به دلايل سياسي حاكم بر شوروي آن ايام ممنوع شد1930شكوفا شد و در 

 اشكال از ياد رفته، كمتر  يكي از مهمترين دستاوردهاي فرماليست روسي، توجه به)43ص
 آنان آثار )144:  ص-1370احمدي، (. توان گفت تحقير شدة ادبي بود شناخته شده و حتي مي

مهمي در زمينه شناخت اين اشكال منتشر كردند اما مهمترين پژوهشي كه در اين زمينه ارائه 
 كتاب؛ شايد بيش از اين. است» هاي پريان شناسي قصه ريخت«با نام » ولاديمير پراپ«شده، كار 

 در اين كتاب) 18، ص1371 اخوت، (.شناسي تأثير گذاشته است هر كتاب ديگري، در علم روايت
كوشد، نشان دهد كه چطور صد قصة متفاوت، در واقع اشكال متفاوت بيان، يا به  مي» پراپ«

اپ  پر)54ص: 1382برنتر، (. عبارت ديگر؛ پيرنگهاي متفاوت يك داستان بنيادي واحدند
. دهد كه بر بنياد كاركردهاي پاية آن استوار شده است اي از روايت به دست مي شناسي نوع

عمل شخصيتي از اشخاص قصه كه :  و كاركردهاي پايه از نظر او، يعني)110ص: 1380گيرو، (
 اين كاركردها، )53ص: 1368پراپ، (. شود به واسطة اهميتي كه در جريان قصه دارد، تعريف مي

 مستقل از اينكه چگونه تحقق )38ص: 1380آسا برگر، (اي بنيادين يك داستان هستند؛ ه مولفه
هاي مورد بررسي   پراپ در قصه)54ص: 1368پراپ، (. يابند و يا چه كسي آنها را انجام دهد

هايي   يابد كه هر يك داراي زير رده  سي و يك كاركرد پايه مي- يك صد قصة روسي -خود
ي آنها و توزيع اين كاركردها را در ميان هفت شخصيت اصلي اين هستند و چگونگي توال

در اساس، پراپ در صدد ساختن دستور ونحوي براي نوع خاصي از . كند ها تشريح مي قصه
پردازان بعدي در آن دخل و تصرف كردند تا بتوانند آن را به ساير انواع  روايت بود كه نظريه

 پژوهشهاي بيشماري كه از كار پراپ تأثير )103ص: 1379اسكولز، (فرمهاي روايي تسري دهند 
اند، به روشني، نمايانگر اهميت كار او هستند، چون غالب اين پژوهشها تنها در جهت  پذيرفته
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   آثار برمون و گرماس در كشف)79ص: 1379تودورف، (. كنند هاي او حركت مي يافته تعميم
كاركرد روايي و نقش ويژة شخصيتهاي تر روايت، جز بر اساس مفهوم  ساختارهاي پيچيده

لوي « همچنين كار پراپ راهگشاي )312ص: 1375احمدي، (. موردنظر پراپ ممكن نشد
از » تودورف«و » بارت« ادبي  ها بود و نيز نظرية در كشفهاي ساختار نهايي اسطوره» استروس

 نظرية تودوروف در از ميان پژوهشهاي ياد شده. هاي پراپ بهرة فراوان برده است روش و يافته
» رفتپي«اي دارد؛ نه تنها از آن جهت كه وي با مطرح كردن مفهوم  ها اهميت ويژه  قصه بررسي
كاستيهاي روش پراپ را تا حد ممكن برطرف كرده است بلكه به اين دليل » كاركرد« به جاي

اي از  يژه، بررسي خود را به شكل و»پراپ«و به مانند » گرماس«و » برمون«كه وي، برخلاف 
  نامد و به واسطة اي مي اين شكل ويژه را روايت اسطوره» تودورف«. روايت محدود كرده است

شناسي اين نوع روايت را تشريح  هاي دكامرون، اثر بوكاچيو، ويژگيها و نوع بررسي قصه
با استفاده از اين روش، وي فهرست امكانات روايي را گسترش داد؛ به نحوي كه . كند مي
هاي بوكاچيويي به جهت متنهاي ديگر، از جمله  ان آن را فراتر از حكايت پريان و قصهتو مي

  . )160ص: 1379اسكولز، (شوند، بسط داد  متوني كه ادبي ناميده مي
را شرح نخواهيم داد بلكه به همان سطحي كه مربوط » تودوروف«در اينجا ما تمام نظرية 

توضيح و برشمردن ويژگيهاي نوع خاصي از : يشود بسنده خواهيم كرد؛ يعن به كار ما مي
  .  اي براي بررسي انتخاب كرده بود؛ يعني حكايتهاي اسطوره» تودورف«روايت كه 

  
  اي  تودورف و مفهوم روايت اسطوره

اي   اين كه بنيان تجربي همگاني: تودوروف در نظرية خود از مفهومي بسيار كلي آغاز كرد
رود و تمام آنها را  بان و حتي هر نظام دلالت گونة خاصي ميوجود دارد كه فراتر از حد هر ز

 وي دربارة اين دستور )334ص: 1375احمدي، (. داند سرچشمة يك دستورزبان يكه و نهايي مي
اين دستور . ترديد، دستوري جهاني وجود دارد كه زير بناي همة زبانهاست بي: نويسد نهايي مي

تودورف به نقل از (. كند د انسان را براي ما تعريف ميهاست و حتي خوجهاني منشا همه جهاني

در صورتي كه وجود دستور زبان جهاني را بپذيريم، . كند  و اضافه مي)78ص: 1383سجودي، 
 به اين ترتيب )254:  ص-1371تودوروف، (ناگزير ديگر نبايد آن را تنها محدود به زبان بدانيم 
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) و ديگر جهانيها(كه وجه تشابه زبان و روايت تودوروف به يك دستور جهاني اعتقاد دارد 
  . اصلي پژوهش تودوروف در تجزيه و تحليل روايت است اين مشابهت زمينة. است

هاي  انگيزي با پاره تجزيه و تحليل حكايتهاي دكامرون توسط تودوروف شباهت حيرت
تحليل دستوري،  در اين )280ص: 1378ايوتاديه، (. اسم خاص، فعل و صفت دارد: گفتمان، يعني

شخصيتها به مثابة اسم، خصوصيات آنها به عنوان صفت و اعمال آنها به منزلة فعل قلمداد 
بسط يافته به شمار  توان نوعي جملة بدين ترتيب هر يك از داستانهاي دكامرون را مي. شود مي

   )145: 1368ايگلتون، (. كند هاي گوناگون، تركيب مي آورد كه اين واحدها را، به شيوه
تودوروف با استفاده از سنت دستوري به عنوان منبع امكانات ساختاري، ابتدا سه جنبة كلي 

كند و از ميان اين سه، بيشتر به  معنايي، كلامي و نحوي، را از هم جدا مي متن روايت جنبة 
 اساس )160ص: 1379اسكولز،( و )33 و34صص : 1379تودوروف،(. پردازد جنبة نحوي روايت مي

و در بررسي نحوي روايت، فرو كاستن و تجزية متن به واحدهاي كمينه پي رفت و گزاره، كار ا
است كه از نظر او، روابط ميان اين واحدها، نخستين معيار متمايز كردن ساختارهاي متني 

نظم : كند متعدد از يكديگر است بر اين اساس او دو نوع آرايش درون مايگاني را مشخص مي
توالي عناصر با قرار ( زماني –و نظم منطقي ) صر بدون رعايت عليت درونيتوالي عنا(فضايي 

آثاري ) 26ص: 1379تودوروف،() گرفتن در يك ترتيب زماني تقويمي و با پيروي از اصل عليت
) 83ص: همان(. شوند اند، معمولاً روايت خوانده نمي كه بر مبناي نظم فضايي سازمانبندي شده

اند، كه  يشتر كتابهاي داستاني گذشته، بر مبناي نظمي سازماندهي شدهاما روايتها و به خصوص ب
تودوروف، براساس نوع رابطة . )76: همان(توان آن را به نظم زماني و منطقي تعبير كرد   مي

  ). 79 -86صص : 1379تودوروف (كند    علي، دو نوع روايت را از هم جدا مي واحدهاي كمينة

 عليت، تنها به واسطة  ، واحدهاي كمينة»روايتها«ن دسته در اي:  روايت ايدئولوژيك-1
  . هايي از آن هستند شوند كه اين واحدها، خود نمونه قانون عامي به هم مربوط مي

واسطه با  اي بي  عليت، رابطه در اين نوع روايت، واحدهاي كمينة: اي  روايت اسطوره-2
هاي عالي اين نوع   نمونه» شب ر و يكهزا«و » دكامرون«كنند آثاري مثل  يكديگر برقرار مي

نامد  روايت هستند كه تودوروف، در مقالة روايتگران آنها را روايتهاي فاقد روانشناسي مي
  . شمرد  و ويژگيهاي آنها را برمي)273ص: 1371: تودوروف(
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  اي و تطبيق آنها با سندبادنامه  هاي اسطوره مهمترين ويژگيهاي روايت

هر كنشي به خودي خود مهم است : يتها، كنشها غيرمتعدي هستند؛ يعنيدر اين نوع روا) الف
اي از نوع  اي با گزاره اگر در قصه: نه براي بيان فلان خصايص اين يا آن شخصيت، به طور مثال

x، y شب مثلاً شهرزاد هزار و يك(اي  را ديد روبرو باشيم، براي راوي روايت اسطوره( ،y  مهم
 و 271صص : همان(.  اين نوع روايتها تأكيد برگزاره است و نه نهادبه عبارت ديگر در. است

270 .(  

شود آنچه در اين  هاي سندبادنامه ديده مي اين ويژگي به شكلي آشكار، در تمام قصه
دهد؛ به  شود كنش است، صرف نظر از اين كه چه كسي آن را انجام مي داستانها مهم شمرده مي

اند؛ به عبارت   با تغيير نهاد، به عنوان داستاني جديد عرضه شدهاين جهت برخي داستانها، صرفاً
يك زنجيرة روايي تكراري، با تغيير نهاد و برخي جزئيات، شكلي تازه به خود گرفته : ديگر
ترين پي رفت داستان سندبادنامه، داستان عشق كنيزك به شاهزاده و  بررسي طولاني. است

  . ست)ها كنش(ها  ر گزارهفرجام آن، به روشني، بيانگر تاكيد ب
  : هاي اين داستان به ترتيب عبارتند از گزاره
. خواهد، از طريق آزمودن شاهزاده، ازشايستگي او براي جانشيني مطمئن شود مي) sh(شاه 

كند  كند و به او توصيه مي فهمد كه خطري شاهزاده را تهديد مي بيني مي سندباد، از طريق طالع
  ) داستان وضعيت اولية. (سي حرف نزندكه به مدت يك هفته با ك

  . كند فرار مي ) s(رود و سند باد  بنزد پدر مي) Š(شاهزاده 
  عشق :  گزارة مورد تاكيد←. شود مي) Š(عاشق شاهزاده  ) K(كنيزك . 1
2) .Š (  از پذيرش عشقkامتناع : گزاره مورد تاكيد ←. زند  سرباز مي  
3  .k  ترسد كه   مي)Š ( ماجرا را به shترس:  مورد تاكيد گزارة ←.  بگويد  
4   . k،Š دسيسه(اتهام :  مورد تاكيد گزارة  ←.كند را به سوء نظر متهم مي(  
5  .sh  فرمان قتلŠصدور فرمان قتل: گزارة مورد تاكيد ←. كند   را صادر مي  
دام را گويند تا اع  هر يك قصه اي براي شاه مي(شتابند  به ياري شاهزاد مي) v(وزيران . 6

  ياري كردن :  گزارة مورد تاكيد ←.)به تاخير بيندازند
7 .kكوشد حكم اعدام را  اي مي هم زمان با نقل قصه(دهد   نيز همچنان به دسيسه ادامه مي

  دسيسه ادامة: گزارة مورد تاكيد ←) عملي كند
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  افشاي حقيقت:  مورد تاكيد  گزارة←گويد   حقيقت را ميŠدر روز هشتم . 8
9 .sh  ،kمجازات :  مورد تاكيد  گزارة←كند   را مجازات مي  

10 .s و Šپيروزي :  گزارة مورد تاكيد←. شوند  در آزمون پيروز مي  
11 .Š پادشاهي(رسيدن به قدرت :  گزارة مورد تاكيد←) رسد به قدرت مي(شود  شاه مي (  

ترديد داستانهاي بيشماري   هاي مورد تاكيد داستان را از نظر بگذرانيم، بي اگر بار ديگر گزاره
ها، ساخته  را به ياد خواهيم آورد كه به همين ترتيب، با تغيير نهاد و حتي با حفظ نظم گزاره

، فاقد تشخص و تنها )شخصيت( بيانگر اين نكته است كه نهاد هر گزاره  اين ويژگي. اند  شده
اي مطرح شده در توان به راحتي به جاي شخصيته در خدمت كنش است و به همين دليل مي

به عنوان مثال شخصيتهاي پي رفت . يك داستان از اين نوع، شخصيتهاي ديگري را مطرح كرد
  : توان با شخصيتهايي به شرح زير عوض كرد كلي سندبادنامه را مي

را ... مرد ثروتمند، لشكري، وزير، كدخدا و: توان فرد ديگري نظير به جاي شاه مي: شاه. 1
  . قرار داد

  ...معلم، مرد دانا، پير و مرشد، استاد و: ادسندب. 2
  ...پسر مرد ثروتمند، برادر مرد لشكري، پسر وزير، دوست قديمي كدخدا و: شاهزاده. 3
  ...همسر مرد ثروتمند، ملكه، زن بازرگان، معشوق لشكري، دختر كدخداو: كنيزك. 4
  ... كدخدا ودوست پادشاه، مشاور، برادر، شريك مرد بازرگان، پيشكار : وزير. 5

اسم بيشتر اوقات، به يك صفت تبديل «دهد كه در اين داستانها  اين ويژگي نشان مي
همگي حكايت ... مثلاً اسامي شاه، مرد ثروتمند، وزير و) 258ص : 1371تودوروف، (» .شود مي

توان اسامي گوناگون را  با حفظ اين صفت بسيط مي. اصالت: از يك صفت بسيط دارند
در مثالهاي زير كه از داستانهاي سندبادنامه . ر كرد و روايتهاي جديدي ساختجانشين يكديگ

  : شود اند اين ساز و كار به روشني مشاهده مي انتخاب شده
 ← روباه حمد و نه را فريب داد ←اي در راه ديد   ماهي←روباه گرسنه بود : داستان اول

  . رسيد) خوردن ماهي(اش   روباه به خواسته
 شتر، گرگ و ← يك تكه نان داشتند ← گرگ و روباه و شتر گرسنه بودند :داستان دوم

  . رسيد) خوردن نان(اش   شتر به خواسته←روباه را فريب داد 
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به سه كنشگر افزايش يافته، شيوة ) روباه(در اين دو داستان، فاعل كنش از يك كنشگر 
تي در ابزار كنش، به فريب تغيير كرده است و حكايت اول با افزايش شخصيتها و تغييرا

در برخي ديگر از حكايتها سندبادنامه همين روال، . صورت حكايت جديدي عرضه شده است
با وجود شخصيتي انساني، حكايتهاي جديدي خلق كرده است و اگر به ياد بياوريم كه مصداق 

و صفت مكار، در فرهنگ راويان سندبادنامه به يك نسبت روباه و زن هستند، درك اين ساز 
توان   يك نمونة مضاعف چنين روالي را در داستان ششم سندبادنامه مي. كار آسانتر خواهد بود

رسد و  كند، لشكري از راه مي معاشقه مي) مرد لشكري(زن با شاگرد معشوق خود : مشاهد كرد
سپس در حالي كه مشغول معاشقه با مرد لشكري است، شوهر زن از . دهد زن او را فريب مي

 كه در تضاد – خود  به اين ترتيب زن به خواستة. دهد سد و زن شوهر را هم فريب مير راه مي
تواند باز هم به معاشقه با مردان   از اين پس او مي: يابد  دست مي-با قانون عام جامعه است

  . بيگانه ادامه دهد
ال در برخي ديگر از حكايتهاي سندبادنامه، با ورود شخصيتي جديد در داستان، همين رو

هايي از اين دست هستند كه دو به دو  مثالهاي زير نمونه. شود به شكلي ديگر، دنبال مي
اي ديده  اين ويژگي نيز در اغلب روايتهاي اسطوره. انگيزي با يكديگر دارند شباهتهاي حيرت

  :شود هاي گوناگون نقل مي يك داستان واحد، از سوي روايتگران مختلف به شيوهشود؛ يعني مي
پدر ( خسرو ←كرد  زن پسر با معشوق خود، معاشقه مي: داستان هيجدهم: ف ال-1

   پدر شوهر پنهاني ←ماجرا را فهميد ) شوهر
 زن ←اي يافت و شوهر را فريب داد   زن راه چاره←خلخال را از پاي زن بيرود آورد 

  )  معاشقه با معشوق رسيد ادامة(به خواست خود 
 شاگرد بقال ماجرا را فهميد ←كرد  رد بقال معاشقه ميزن دهقان با م: داستان نهم:  ب-1

اي    زن راه چاره← شاگرد بقال در چادر زن، به جاي برنج و شكر، خاك اره ريخت ←
  .اش رسيد  زن به خواسته←يافت و شوهر را فريب داد 

 زن بازرگاني را ديد ←مند بود  شهريار به زنان زيبا علاقه: داستان بيست و سوم:  الف-2
 شهريار در اثر خواندن كتاب، به زشتي كار ← زن كتابي به شهريار داد ←زد او رفت ن

  .  شهريار به آگاهي جديدي دست يافت←خود پي برد 
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 ←مند بود  مرد بازرگان به خوردن غذاهاي لذيذ و پاكيزه علاقه: داستان هفدهم:  ب-2
ي به بازار نيامد و  زن چند روز←هاي او را خريد  كنيزكي پاكيزه ديد وهمة كلوچه

در مورد ( با پاسخ كنيزك بازرگان به اشتباه خود ←بازرگان علت غيبت او را جويا شد 
  . بازرگان به آگاهي جديدي دست يافت←پي برد ) ها كلوچه

 براي كاري بيرون ←مند بود  اش علاقه مرد لشكري سخت به گربه: داستان يازدهم:  ج-2
فكر كرد گربه ( دچار سوءظن شد ←آلود ديد  خون در بازگشت دهان گربه را ←رفت 

 مرد ← با ديدن مار كشته حقيقت را فهميد ← گربه را كشت ←) كودكش را كشته است
  ) به آگاهي جديدي دست يافت(لشكري پشيمان شد 

 براي يافتن آذوقه به ←مند بود  هكبك نر سخت به همسرش علاق: داستان هشتم:  د-2
 ← دچار سوءظن شد ←ر همسر خود آثار حاملگي ديد در بازگشت، د←سفر رفت 

  .  كبك نر پشيمان شد← با آمدن پرندگان ديگر، حقيقت را فهميد ←كبك ماده را كشت 
 ← با گنده پير راز دل گفت←مرد جوان عاشق دختري شد : داستان پانزدهم:  الف-3

وصال (اش   مرد به خواسته←گنده پير دلش به حال جوان سوخت ودختر را فريب داد
  . رسيد) دختر

 با گنده پير راز دل گفت ←مرد جوان عاشق زن بزاز شد : داستان بيست و يكم:  ب-3
  . رسيد )وصال زن بزاز(اش   جوان به خواسته← گنده پير زن بزار را فريب داد ←

  : شود؛ به اين ترتيب كه رفتي نظير پي رفت اول دنبال مي اين داستان در ادامه با پي
 گنده پير بزاز را ← با گنده پير صحبت كرد ←استار آشتي بزاز و زنش شد جوان خو

  .رسيد) آشتي مجدد زن و شوهر(اش   جوان به خواسته←فريب داد 
وار و فاقد  دهد كه شخصيتهاي سندبادنامه شخصيتهاي نمونه دقت در مثالهاي بالا نشان مي

اسامي شخصيتها، غالباً بيانگر صفتي . شوند بعد دروني هستند كه به راحتي در يك كلمه بيان مي
همه از صفتي حكايت ... شوهر، زن، معشوق و: شود است كه از تطابق اسم و فعل ناشي مي

توان  بندي كلي مي خود بيانگر روابط ميان شخصيتهاست و در يك تقسيم كنند كه به نوبة مي
خورده  بكار و فريباشخاص فري: وار نمونه گفت غالب شخصيتهاي سندبادنامه به دو دستة

  . شوند تقسيم مي
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كند، اصل  اي، به طرزي چشمگير، نمود پيدا مي  نكتة ديگري كه در روايتهاي اسطوره:ب
واسطه است در اين داستانها همين، كه خصوصيتي آشكار شود، كنشي را به دنبال  عليت بي

 شجاع  xعنوان مثال به . آورد و فاصلة ميان يك ويژگي و كنش متأثر از آن بسيار كم است مي
 اسنادي نتايج  رود به علاوه، در چنين حكايتهايي يك گزارة است پس به مصاف اژدها مي

. كند  حسادت ميy به x: شود متفاوتي را به دنبال ندارد و هر گزاره تنها به يك امكان منجر مي
  . كند   را اذيت ميy و xپس حتماً و تنها، 

ره امكان هر نوع استقلال و هر نوع معناي غيرمتعدي را از به اين ترتيب ثابت ميان دو گزا
  ) 270 و 271صص : 1371تودوروف (. كند جمله سلب مي

رفت كلي  مثلاً در پي. شود اين ويژگي در تمام داستانهاي سندبادنامه به وضوح ديده مي
شود و  ر ميعشق كنيزك به شاهزاده، مانند تمام داستانهاي از اين دست، تنها به يك امكان منج

. جويي كنيزيك را به دنبال دارد درنگ ترس و كينه امتناع شاهزاده نيز بي. آن اظهار عشق است
شود مثالهاي زير  واسطه به طور عام ديده مي در ديگر داستانهاي سندبادنامه نيز اصل عليت بي

  : گذارند اين ويژگي را ، به شكلي بارز، به نمايش مي
.  و بيست يكم، عاشق شدن جوان تنها يك نتيجه به دنبال دارد در داستانهاي پانزدهم-1

. شود؛ يعني مشورت با گنده پير پذير مي تلاش براي وصالي كه تنها به يك صورت امكان
. اي مشخص به دنبال دارد جويي پير زن هم همواره محدود به فريبكاري است كه نتيجه چاره

  . خورد  است و زن مورد نظر عاشق، حتماً فريب ميدر اين داستانها، نيرنگ پير زن حتماً مؤثر 
 در داستانهاي پنجم، هشتم و يازدهم، بدگماني شخصيتهاي مرد داستان به طوطي، كبك -2

  . كشتن فردي كه به او سوءظن دارند: اي يكسان و تنها يك نتيجه دارد ماده و گربه نتيجه
 تبديل شدن شاهزاده به صورت  در داستانهاي دهم و بيست و دوم، گم شدن شاهزاده و-3

رفتن : شود و اين ترس بلافاصله و تنها يك كنش را به دنبال دارد زن، باعث ترس وزيران مي
  . نزد شاه و اعلام مرگ شاهزاده

، بلافاصله او را به بالا رفتن از درخت )حرص به غذا( در داستان سيزدهم، انگيزه خوك -4
زه مرد صياد براي كسب سود صرفاً يك امكان را به دنبال طور كه انگي دارد، دقيقاً همان وامي
بازرگان براي كسب سود بيشتر او را راهي  و انگيزة ) داستان شانزدهم(رفتن به دكان بقال : دارد

  .) داستان بيست و نهم. (كند  سفر مي
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 آن و كنش متاثر از در مثالهاي بالا، ثبات ميان دو گزاره و نيز فاصله كم ميان يك ويژگي 
در داستانهايي نظير رمانهاي قرن نوزدهم و يا به طور عام، داستانهايي كه . كاملاً آشكار است

 xگزاره « :شخصيتها داراي بعد رواني هستند، يك گزاره، نتايج متفاوتي را به دنبال دارد؛ مثلاً
 xكند،  ي اظهار عشق مy به x: تواند منجر به نتايجي از اين قبيل شود  شود مي مي » yعاشق 

 جستجو y راهاي مختلفي را براي جلب توجه xكند،   شهر را ترك ميxكند،  خودكشي مي
اي يگانه را  ها، رابطه اما در روايتهايي نظير سندبادنامه فقدان بعد رواني شخصيت... xكند و   مي

عي و  ترس، بلافاصله به يك كنش قط به علاوه، يك ويژگي، مثلاً. كند به دو گزاره تحميل مي
ترين راه حصول به خواست  تنها راه حل قطعي و سريع شود و اين كنش به منزلة يگانه منجر مي

  . گيرد شخصيت، مورد توجه قرار مي
اي، يك خصيصة رواني تنها عامل كنش و يا حتي معلول آن هم  هاي اسطوره   در روايت:ج

  : نيست بلكه در آنِ واحد هر دو است
X كشد رحم است چون زنش را مي ما در عين حال او بيرحم است كشد، چون بي زنش را مي .

در اينجا سبب يك ركن اساسي و ماقبل نيست بلكه جزيي از زوج دوگانة علت و معلول است 
يگر و حتي ضد روانشناسي،  دوعنروانشناسي نيست مادراينجا با هيچكدام از آن ديگري برتركه

  ). 272 و 273صص: 1371تودوروف ( .شناسي مواجهيم سر و كار نداريم، بلكه با فقدان روان

گيرد چون به محض  ، شاه، زود تحت تاثير قرار مي»سندبادنامه«اصلي ) پي رفت(در داستان 
كنند، دستور اعدام شاهزاده را  شنيدن داستاني كه كنيزك يا هر يك از هفت وزير روايت مي

ال، شاه به اين دليل حكم اعدام شاهزاده را كند اما درعين ح دهد و يا حكم اعدام را لغو مي مي
درديگر داستانهاي سندبادنامه .شود كند كه زود تحت تاثير واقع مي كند و يا آن را لغومي صادرمي

  : مثالهاي زير شاهدي بر اين مدعا هستند. شود شناسي، آشكار ديده مي نيز اين فقدان روان
ني لشكري و نيز شوهر خود را فريب در داستان ششم، زن فريبكار است چون به آسا. 1

دهد  دهد و در عين حال او شوهر و مرد لشكري را به اين دليل با خونسردي تمام فريب مي مي
در داستانهاي نهم و دوازدهم و هجدهم و پنجم و بيست و يكم و بيست . كه ذاتاً فريبكار است

زنان فريبكارند چون به سادگي . رداي دو سويه دا چهارم نيز فريبكاري زنان با اعمال آنها رابطه
دهند اما اين يك ويژگي ذاتي است كه كنش زنان داستانها بر  شوهرانشان و مردم را فريب مي

  . آن دلالت دارد
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بان طمعكار است چون به خاطر پول، زن خود را به در داستان چهاردهم، مرد گرمابه. 2
اين رابطة . كند يقاً بر طمع كاري او دلالت ميدارد اما همين عمل مرد دق معاشقه با شاهزاده وامي

  . شود دو سويه بين طمع و كنش شخصيت در داستانهاي سيزدهم و چهارم نيز ديده مي
ساله و پير نابينا زيرك هستند  در داستانهاي بيست و هشتم و بيست و نهم، كودك پنج. 3

در عين حال آنها راه حل قطعي دهند و  چون راه غلبه بر مشكلات را به افراد درمانده نشان مي
در داستان بيست و هفتم، دانايي كودك دو ساله . دهند چون زيرك هستند مشكلات را ارائه مي

بدهد و در عين حال ) معشوق مادر(شكن به مرد لشكري  شود كه وي پاسخي دندان باعث مي
  . شود تا دانايي كودك آشكار شود پاسخهاي كودك به مرد لشكري موجب مي

گرايي بر روايتهاي  شود تا نوعي مطلق باعث مي) رابطة دو سويه علت و معلول(ن ويژگي اي
شخصيتهاي روايتهايي از نوع سندبادنامه مطلقاً خوب يا بد، زيرك يا . اي حاكم باشد اسطوره

و حد و مرز ميان اين صفات به . هستند... نادان، دوست يا دشمن، فريبكار يا فريب خورده و 
جو و بدكار و وزيران شاه خيرخواه  بين است، كنيزك كينه شاه مطلقاً دهن. شود  ميدقت ترسيم

ها مثل اعلاي خوبي و معصوميت و زنان، به خصوص پيرزنان، نمونة كامل  شاهزاده. هستند
شهوتراني و فريبكاري هستند و در موارد اندكي كه زنان فريبكار نيستند، ساده لوح  و زود 

  . ب و شهوترانيباورند و مستعد فري
شوند كه داستانهايي از نوع سندبادنامه، فاقد زمان و  مجموع ويژگيهاي ياد شده باعث مي

اي ضمني به زمان گذشته وجود دارد؛  در اين داستانها، همواره اشاره. مكان مشخصي باشند
، به هر دهد كه اين داستانها نشان مي. نحوه شروع و پايان داستان، بيان افعال به زمان گذشته

همچنين گاه در ضمن داستان به مكانهاي خاصي، به صورت . اند حال، در گذشته اتفاق افتاده
شود اما در اين داستانها به هيچ زمان و مكان  گذرا و در حد نام بردن از مكاني، اشاره مي

 دهند، داستانهايي از نوع سندبادنامه، به مقولة كي وكجا پاسخ نمي. شود مشخصي اشاره نمي
تاكيد بر كنش است و كنشهايي از نوع كنش ) اي روايتهايي اسطوره(چون در اين نوع روايتها 

توانند در هر زماني ومكاني عملي  شخصيتهاي اين نوع روايتها، فارغ از قيد زمان و مكان، مي
هاي   شاه هزار و يك شب و يا شاه قصه تواند به همان اندازة شاه سندبادنامه مي. شوند

 زنان  توانند به همان اندازة ، تحت تأثير داستان قرار بگيرد و زنان سندبادنامه ميدكامرون
به علاوه در اين داستانها، تاكيد بر . هاي بوكاچيويي قرون وسطي، شهوتران و مكار باشند قصه
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منحصر به فرد؛ بنابراين در ست ونه بر شخصيتهاي داراي تشخص ويژگيهاي) ويژگيها(صفتها 
... وار، مثل شاه، مرد بازرگان، بقال، جوان عاشق و ر زماني كه شخصيتهاي نمونههر كجا و ه
اين داستانها در واقع جهاني و . تواند اتفاق بيفتند هايي از اين دست مي باشند،قصهوجود داشته

جا، در ميان آدميان، قابل  گويند كه هميشه ودر همه زمان هستند چراكه از صفاتي سخن مي بي
رنگي و است، هرچند كه در هرزمان و مكاني بهكه ذاتي نوع انسانستند؛ صفاتيشناسايي ه

  . لباسي در آيند
  
  نتيجه

اي، با استناد به نظرية تودوروف و   در اين نوشته ضمن توضيح ويژگيهاي روايتهاي اسطوره
وار و  نهدر سندبادنامه شخصيتها، نمو: ارائة شواهدي از سندبادنامه، به اين نتايج دست يافتيم

فاقد تشخص فردي هستند، در اين روايت تاكيد بر كنشهاست و كنشها به خودي خود مهم 
اصولاً يك خصيصة . هستند، فاصلة ميان يكي ويژگي و كنش حاصل از آن بسيار كم است

فقدان . رواني جزئي از رابطة دو گانة علت و معلول است كه هيچ يك از ديگري برتر نيست
توان، در رديف  بنابراين دلايل، سندبادنامه را مي. هاي بارز متن است گيروانشناسي از ويژ

  . اي ناميد هاي دكامرون، روايت اسطوره  شب و قصه داستانهايي مانند هزار و يك
  

  منابع

آستان : ؛ ترجمة اسداالله آزاد؛ چاپ اول، مشهدادبيات كلاسيك فارسيآربري، آرتورجان؛ . 1
  .1371قدس، 

، رسانه و زندگي روزمره؛ ترجمة محمدرضا روايت در فرهنگ عاميانهتور؛ آسابرگر، آر. 2
  .1380سروش، : ليراوي؛ چاپ اول، تهران

بنگاه ترجمه و :  رضا زاده شفق؛ چاپ اول، تهران ؛ ترجمةتاريخ ادبيات فارسياته، هرمان؛ . 3
  .  شاهنشاهي2536نشر كتاب، 

  .1375نشر مركز، : تهران؛ چاپ دوم، درسهاي فلسفة هنراحمدي، بابك؛ . 4
  .1370نشر مركز، : ؛ چاپ اول، تهرانساختار و تاويل متنـــــــــــــ؛ . 5
  .1371نشر فردا، : ؛ چاپ اول، اصفهاندستور زبان داستاناخوت، احمد؛ . 6
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 فرزانه طاهري؛ چاپ اول،  ؛ ترجمةدرآمدي بر ساختارگرايي در ادبياتاسكولز، رابرت؛ . 7
  .1379آگاه ، : تهران

نشر : عباس مخبر؛ چاپ اول، تهران ؛ ترجمة درآمدي بر نظرية ادبي پيشايگلتون، تري؛ . 8
  .1368مركز، 

  .1378نيلوفر، : مهشيد نونهالي؛ چاپ اول، تهران ؛ ترجمة نقدادبي در قرن بيستمايوتاديه،ژان؛. 9
: پ سوم، تهران؛ ترجمة غلامحسين صدري افشار، چاتاريخ ادبيات ايرانبراون، ادوارد؛ . 10

  .1366مرواريد، 
  .1362نشر نو، : ؛ چاپ سوم، تهراننويسي قصهبراهني، رضا؛ . 11
  .1382آهنگ ديگر، : ؛ترجمة فرزان سجودي؛ چاپ اول،تهراننظريةادبيويلم؛برنتز،يوهانس. 12
  . 1369اميركبير، : پنجم، تهران ؛ چاپ)1جلد(شناسي   سبك، محمدتقي؛)الشعرا ملك(بهار. 13
: اي؛ چاپ اول، تهران ، ترجمة فريدون بدرههاي پريان شناسي قصه ريخت پراپ، ولاديمير؛ .14

  .1368توس، 
  .1376سخن، : ؛ چاپ اول، تهرانتاريخ ادبيات ايران پيش از اسلامتفضلي، احمد؛ . 15
حوزة هنري سازمان تبليغات : ؛ چاپ دوم، تهرانهاي ايراني داستانداري، احمد؛  تميم. 16

  .1379، اسلامي
  .1379آگاه، : ا؛ ترجمة محمد نبوي؛ چاپ اول، تهرانبوطيقاي ساختگرتودوروف، تزوتان؛ . 17
؛ تصحيح اميرحسين يزدگردي؛ المصدور نفثهمحمد؛  الدين نسوي، شهاب زيدري خرندزي . 18

  .1343: چاپ اول، تهران
؛ چاپ اول، )1جلد  (هاي مردم ايران فرهنگ افسانهاشرف و خندان، رضا؛  درويشيان، علي. 19

  .1377آنزان، : تهران
  .1370گوتنبرگ، : اول، تهران؛ ترجمة كيخسروكشاورزي؛چاپايرانادبيات تاريخريپكا، يان؛. 20
؛ ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوي؛ هاي ادبي معاصر  نظريه دانشنامةريمامكاريك، ايرنا؛ . 21

  .1383آگاه، : چاپ اول، تهران
  .1375الهدي، : ؛ چاپ اول، تهراناز گذشته ادبي ايراندالحسين؛ كوب، عب  زرين. 22
  .1368معين، : ؛ چاپ اول، تهراننقش بر آبــــــــــــــــــــــ؛ . 23
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  .1384فرهنگ كاوش، : ؛ چاپ اول، تهرانشناسي و ادبيات نشانهسجودي، فرزان؛ . 24
  .1383 قصه، :؛ چاپ اول، تهرانشناسي كاربردي  نشانهــــــــــــــ؛. 25
  .1363اميركبير، : ؛ چاپ ششم، تهران)جلد دوم(تاريخ ادبيات در ايران االله؛  صفا، ذبيح. 26
  .1362كتاب فرزان، : ؛ تصحيح احمد آتش؛ چاپ اول، تهرانسندبادنامهظهيري سمرقندي، . 27
اث مير: الديني؛ چاپ اول، تهران ؛ تصحيح محمدباقر كمالسندبادنامهظهيري سمرقندي؛ . 28

  .1381مكتوب 
؛ زير نظر ) ايرانيكا از سري مقالات دانشنامة(ادبيات داستاني در ايران زمين گروه مولفان؛ . 29

  .1382اميركبير، : احسان يار شاطر؛ ترجمة پيمان متين؛ چاپ اول، تهران
 گروه مترجمان؛ چاپ اول،  ؛ ترجمةدرسنامة نظريه و نقد ادبيگرين، كيت ولبيهان، جيل؛ . 30

  .1383روزنگار، : هرانت
  .1382نگاه، :  محمد غياثي؛ چاپ اول، تهران ؛ ترجمةنقد تكوينيگلدمن، لوسين؛ . 31
  .1380آگاه، : ؛ ترجمة محمد نبوي؛ چاپ اول، تهرانشناسي نشانهير؛  گيرو، پي. 32
 ترجمة كيكاووس جهانداري؛ چاپ اول، هاي ايراني؛ بندي قصه طبقهمارزلف، اولريش؛ . 33

  .1371سروش، : نتهرا
؛ به كوشش حسن )مجموعه مقالات ( ادبيات عاميانه در ايرانمحجوب، محمدجعفر؛. 34

  .1383چشمه، : ذوالفقاري؛ چاپ دوم، تهران
  .1378سروش، : ؛ چاپ اول، تهرانشناسي نقدادبيات كودكان روشمحمدي،محمدهادي؛ . 35
؛ ترجمة ابوالقاسم پاينده چاپ )1جلد(الذهب  مروجمسعودي ابوالحسن علي بن الحسين؛ . 36

  .1381علمي فرهنگي، : ششم، تهران
  .1366شفا، : ؛ چاپ اول، تهرانادبيات داستانيميرصادقي، جمال؛ . 37
  .1367شفا، : ؛ چاپ اول، تهرانعناصر داستانـــــــــــــــ؛ . 38
:  اول، تهران؛ ترجمة الهه دهنوي؛ چاپپيش درآمدي بر مطالعة نظرية ادبيوبستر، راجر؛ . 39

  .1382روزنگار، 
دانشگاه : ؛ به كوشش خليل خطيب رهبر؛ چاپ اول، تهراننامه مرزبانالديني؛  وروايني،سعد. 40

 .1363شهيد بهشتي، 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
85

.4
.1

4.
4.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
5-

06
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            22 / 22

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1385.4.14.4.7
https://lire.modares.ac.ir/article-41-37357-fa.html
http://www.tcpdf.org

